
21 

 

 سم الله الرحمن الرحیمب
 تدبر در قرآن 

 حاقّهسوره مبارکه 

 0410تیرماه،استاد ضرابی  

 7/4/0410     چهارمجلسه 

 

ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ »شریفه : اتآی وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ  ﴾53﴿ فَإذَِا نُفِخَ فِی الصُّ
ةً وَاحِدَةً  تَا دَکه مَاءُ فَهِیَ يَوْمَئِذٍ  ﴾5٥﴿ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقعَِةُ  ﴾5٤﴿ فَدُکه وَانْشَقهتِ السه

 عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ  وَالْمَلَکُ عَلىَ أرَْجَائِهَا وَيَحْمِلُ  ﴾5٦﴿ وَاهِيَةٌ 
( و زمين و 53پس آنگاه كه در صور يك بار دميده شود ) - ﴾52﴿ ثَمَانِيَةٌ 
ها از جاى خود برداشته شوند و هر دوى آنها با يك تكان ريز ريز گردند  كوه 

( و آسمان از هم 51( پس آن روز است كه واقعه ]آنچنانى[ وقوع يابد )53)
( فرشتگان در اطراف 56آن روز است كه آن از هم گسسته باشد ) بشكافد و در

شوند[ )و آن روز  ها آماده مى گيرند ]و براى انجام مأموريت آسمان قرار مى
كنند(  ها حمل مى ی آن عرش ]قدرت[ پروردگارت را هشت فرشته برفراز همه

(52)» 
 

 سفر از عالم حیوانات به عالم ملائکه و ارواح قدسیه!عنوان: 

ورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ  »در کريمه  فرمايد: هنگامی که در  می«  ... فَإذِا نُفِخَ فِي الصُّ

باره در هم كوبيده و  ها ازجا برداشته و يك دميده شود، و زمين و كوه« صور»

گيرند ]و براى  گردند، در آن روز فرشتگان در اطراف آسمان قرار مى متلاشى 

شوند[ و آن روز عرش ]قدرت[ پروردگارت را  مىها آماده  انجام مأموريت

 یوَيَوْمَ يُنفَخُ فِ »فرمايد:  كنند و نيز می ها حمل مى ی آن هشت فرشته برفراز همه

ُ وَكُلٌّ أتََوْهُ  مَاوَاتِ وَمَن فِي الْأرَْضِ إلِاه مَن شَاء اللَّه ورِ فَفَزِعَ مَن فِي السه الصُّ

و روزى كه در صور دميده شود، پس هر كه در آسمان ها و هر كه  - دَاخِرِينَ 

در زمين است بهراسد، مگر آن كس كه خداى خواهد و همه سرافكنده و فروتن 

شود اين است که  آنچه از آيات و اخبار استفاده می  «(۴2 /)نمل -به نزد او آيند.

ثه از جای کنده تر از حاد تر و سخت ها بسيار عظيم حادثه شکافته شدن آسمان

شدن و درهم کوبيد شدن کوه ها و ديگر حوادث قيامت در روی زمين است؛ 

ها آيت تغييراتی است که برای جهان ارواح رخ  زيرا شکافته شدن آسمان
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دهد و حوادث روی زمين بازگو کننده آثار حوادث قيامت در عالم اجسام  می

 است،
 آسمان جولان كني است جان تو در   حد جسمت يك دو گز خود بيش نيست

تر از  تر و عظيم پيوندد مهم بی شک آنچه در عالم جان و روان به وقوع می

حوادثی است که برای اجسام در عالم طبيعت رخ خواهد داد. اين آيات از ما 

ای که عنقريب برای روح و روان ما  خواهد تأمل و تفکر بيشتری در حادثه می

تی قرار است ارواح انسانی در اختيار ملائکه افتد، داشته باشيم؛ وق اتفاق می

شود،  گيرند تا به همه شؤون آنها بر اساس ميزان الهی رسيدگی  الهی قرار می

ها، از خود  از هم اکنون بايد توجه داشته باشيم که با اعمال و افکار و دلبستگی

 سازيم؛  چه شخصيتی می
 دست دعا نگه داردفرشته ات بدو   یدلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پا

 
مَالِ قَعِيدٌ مَا »خوانيم  در قرآن کريم می إذِْ يَتَلقَهى الْمُتَلقَِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ

آن گاه كه آن دو ]فرشته [فراگيرنده از جانب  -يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلِاه لدََيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 

راست و از جانب چپ ]آدمى [نشسته ]اعمال او را [فرامى گيرند. هيچ سخنى 

وَإنِه » «(5۴و52 /)ق -بر زبان نيارد، مگر آنكه در نزد او نگهبانى آماده است

و هرآينه بر شما نگهبانانى  -عَلَيْكُمْ لحََافِظِينَ كِرَاما كَاتِبِينَ يَعْلمَُونَ مَا تَفْعَلوُنَ 

 (52ـ50 /)انفطار -باشد، بزرگوارانى نويسنده، كه مى دانند آنچه مى كنيد

َ مَا » ای که در آيات متعددی به عصمت آنها اشاره شده:  ملائکه« لَا يَعْصُونَ اللَّه

بر آنان فرشتگانى درشت خو و سختگير نگهبانند  -أمََرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يُؤْمَرُونَ 

كه خداى را در آنچه به آنان فرمايد نافرمانى نكنند و هر چه فرمايد، همان 

هُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلوُنَ مَايُؤْمَرُونَ » «(6)تحريم/ -كنند از پروردگار  -يَخَافُونَ رَبه

ه مى شوند همان مى خود كه بر فراز آنهاست مى ترسند و آنچه فرمان داد

در قرآن کريم از اين فرشتگان به رسولان الهی تعبير   «(10 /)نحل-كنند

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أوُليِ أجَْنِحَةٍ »شود:  می ِ فَاطِرِ السه الْحَمْدُلِِلّه

ثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء إِ  َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مه سپاس و  -نَ اللَّه

ستايش خداى راست، آفريننده آسمان ها و زمين هم او كه فرشتگان را 

فرستادگانى كرد داراى بال هايى دوگانه و سه گانه و چهارگانه، در آفرينش هر 

  «(31)فاطر/-چه خواهد مى افزايد. همانا خدا بر هر چيزى تواناست

خداوند »اكرم صلى اللَّ عليه و آله وارد است كه فرمود:  روايتى از رسول

متعال از هر چيزى چهار تا، اختيار و انتخاب فرموده و از فرشتگان نيز 
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جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ملك الموت )عزرائيل( را اختيار كرده 

اميرالمؤمنين عليه السلام در خطبه اشباح،  (210، ص 16ج  )بحار/«است.

اشتغال به عبادت حق، آنها را از هر »را اين گونه معرفى مى نمايند: فرشتگان 

كار ديگرى باز داشته و حقيقت ايمان ميان آنها و معرفت حق پيوند لازم ايجاد 

كرد. نعمت يقين آنها را شيداى حق گردانيده كه به غير خدا هيچ علاقه اى 

 «ندارند.
 كو سگ سرشتست ینيايد در دل  علوم دين زاخلاق فرشته است

 

هِمْ وَقضُِيَ بَيْنَهُم »  وَتَرَى الملائکة حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  و فرشتگان را بينى كه گرد عرش را فرا  - بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُلِِلّه

ش به پاكى ياد مى كنند، و گرفته اند، پروردگارشان را همراه با سپاس و ستاي

ميانشان به راستى و درستى داورى شود، و گفته شود: سپاس و ستايش خداى 

فرشتگان موجوداتی نورانى هستند که «. (21/)زمر-راست، پروردگار جهانيان

اى از آنها آسمان هاى هفت گانه و عرش و كرسى را حمل مى كنند و با  دسته

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ ...وَسِعَ »... توجه به کريمه  هُ السه ، اين دسته «211/بقره-كُرْسِيُّ

از فرشتگان داراى قدرت فراوان و نيروى فوق العاده مى باشند؛ امام صادق 

حَمَلةَُ الْعَرْشِ )وَ الْعَرْشُ الْعِلْمُ( ثَمَانِيَة؛ » )عليه السلام( درباره آنها فرمود: 

ا وَ أرَْبَعَةٌ مِمه  ُ أرَْبَعَةٌ مِنه حاملين عرش )و  -امام صادق )عليه السلام( -نْ شَاءَ اللَّه

ها که  معنی علم است( هشت نفرند: چهار نفر از ما و چهار نفر از آن عرش به

  ( 532، ص5) الکافی، ج«خواهد خدا می
 یمحرم درسش نه ديواست و پر                  یدرس آدم را فرشته مشتر 

 

كه بلندى عرش را ـ كه فهم، قادر به درك آن نيست فرشتگانى هم وجود دارند  

وحُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ »ـ طى مى كنند:  تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ

فرشتگان و روح ـ فرشته همراه وحى ـ در روزى كه درازای آن پنجاه   -سَنَةٍ 

 «(3 /)معارج -سوى او بالا مى روند هزار سال است ـ از سال هاى دنيا ـ به

اسرافيل در ميان فرشتگان به يك نفخه در صور توانايى دارد تمامى كائنات را 

بميراند و به نفخه ديگر دوباره زنده گرداند به اذن اّللَّ و نيز در قدرت جبرئيل 

آمده است كه مأمور نابودى شهرهاى قوم لوط شده و آن چهار شهر بود، در 

نها وجود داشت، جبرئيل هر شهر چهارصد هزار مرد جنگجو بجز فرزندان آ

اين شهر را از ميان برداشت و به بالا برد تا جايى كه فرشتگان آسمان صداى 
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، 5مفاتيح الغيب، ج  )حيوانات آنها را شنيدند، سپس به زمين آورد و زيرورو كرد! 

اليَِاتِ ذِكْرا»( 123ص  اجِرَاتِ زَجْرا فَالته افهاتِ صَفّا فَالزه صف سوگند به آن  -وَالصه

زدگان ـ فرشتگان صف كشيده ـ كه ]به طاعت و بندگى[ صف زده اند. سوگند 

به آن رانندگان كه سخت مى رانند ـ فرشتگانى كه ابرها يا ديوان را مى رانند ـ 

 «(3ـ5 /)صافات-و سوگند به آن خوانندگان ياد و پند ـ آيات قرآن

يان و جن و انس به خوانيم که انسان ها از نظر تعداد يك دهم جنّ  در روايت می

روی هم ، يك دهم حيوانات خشكى هستند و همه به روی هم يك دهم فرشتگان 

آسمان دنيا و همه آنها هم يك دهم فرشتگان آسمان دوم اند و بر همين ترتيب 

است تا برسد به فرشتگان آسمان هفتم، آن گاه همگان در برابر فرشتگان 

ه اينها يك دهم فرشتگان يك پرده از كرسى، بسيار كم و ناچيز بوده و سپس هم

سراپرده هاى عرش اند، كه درازای هر سراپرده آن ششصد هزار است و پهنا 

و طاق آن به اندازه اى است كه اگر تمامى آسمان ها و زمين ها و آنچه در آنها 

و بين آنها موجود است در برابر آن قرار دهى، چيزى بسيار كوچك است و در 

جايش گامى نيست، جز آنكه فرشته اى در حال سجود و يا آن به اندازه گن

ركوع و يا برپا ايستاده در آنجاست و آنان را بانگ به تسبيح و تقديس بلند 

است، سپس تمامى اين ها در برابر فرشتگانى كه در اطراف عرش الهى 

طواف مى نمايند، مانند قطره اى است در دريا، كه شمار آنان را جز خدا كسى 

اند، اين فرشتگان با فرشتگان لوح كه پيروان اسرافيل اند و فرشتگانى كه نمى د

سپاهيان جبرئيل اند، تمامى شنوا و فرمانبردار امر الهى بوده و كوتاهى و 

 (112، ص 5مفاتيح الغيب، ج  )سستى به خرج نمى دهند... . 

از  شود که مقصود از مقايسه برخی روايات با برخی ديگر اين طور فهميده می

بيان کثرت ملائكه )با توجه به اينکه آنها موجوداتی نورانى و مجرد هستند(، 

معرفی آنها به زبان اهل طبيعت است تا کثرت ملائکه را تا حدودی روشن 

« کروبيان» سازد. آن دسته از ملائکه که هيچ وابستگی به عالم اجسام ندارند 

قسمی « اند علق به عالم مادهنام دارند، ) در مقابل برخی ديگر که به نحوی مت

که غرق در عظمت خداوند متعال  نام دارند« مهيمن» از کروبيان، فرشتگان 

مى باشند و  حتى به ذات خود هم توجه ندارند؛ تنها محو شهود آن حسن بى 

 (136، ص 5مفاتيح الغيب، ج  )مثالند.

از پيروان كروبيان )فرشتگان مقرب( گروهى »امام صادق عليه السلام فرمود: 

اند كه خداوند آنان را پشت عرش قرار داد. اگر نور يكى  ما از نخستين آفرينش

از آنها بر تمام زمين تقسيم شود، آنان را كفايت كند. آن گاه فرمود: هنگامى كه 
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موسى عليه السلام خواسته خود را )مبنى بر رؤيت حق تعالى( به خداوند 

يكى از آنان فرمان داد، پس نور او بر خداوند به  -(533اعراف/ )-عرضه داشت

 (5۴3، ص 16ج  )بحار/«كوه جلوه گر شد و آن را متلاشى ساخت.
 چو شمع خنده زنان ترك سر توان كرد       یياب یدلا زنور هدايت گر آگه 

 

از اهل ملكوت  برخی فرشتگان حاملان عرش و كرسى و فرشتگانى  

كارگزاران ملکوت اعلی و تدبير کننده اجرام آسمانی، خورشيد، ماه، ستارگان، 

شب و روز، برخی هم تدبير کننده و متصرف در گياهان، حيوان، انسان، 

ر اعمال، زمان ها، مكان ها، مرگ، برزخ، حشر، بهشت، دوزخ و... هستند. د

جَنهاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ »خوانيم  قرآن کريم می

اتِهِمْ وَالمَلائَِكَةُ يَدْخُلوُنَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ سَلامٌَ عَليَْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنعِْمَ عُقْبَى  يه وَذُرِّ

ارِ  است که خود و همه پدران و زنان و  منزل آنها بهشت های عدن -الده

شوند در حالی که فرشتگان بر  فرزندان شايسته آنها در آن بهشت ها  داخل می

اوضاع دوزخيان نيز به  «(23و23/)رعد -گردند )تهنيت( آنها از هر در وارد می

لْنَا عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وَمَا جَعَ »شود:  گونه ديگری به وسيله ملائکه الهی اداره می

ارِ إلِاه مَلَائِكَةً... بر آن نوزده ]فرشته [گماشته است، و ما  -أصَْحَابَ النه

ی که جزئى ترين يتا جا «(35و30 /)مدثر -دوزخبانان را جز فرشتگان نساختيم.

ای که  امور عالم از داشتن مدبر و موکل استثناء نشده است. از اين ميان ملائکه

شوند؛ البته ميان  ملائکه ملکوت اسفل ناميده می متعلق به اجسام عنصری هستند

)سيدمحمدحسين  ملکوت اعلی و اسفل مراتب و طبقات فراوانی وجود دارد.

 (5۱3طباطبائى، رسائل توحيدى، ص 

ملّاصدرا در شرح اصول كافى فرشتگان را به دو دسته علمى و عملى تقسيم 

ه تسبيح پروردگار مى كند كه هر كدام از آنها به حسب مقام و حال خود ب

فرشتگان -وَالْمَلكَُ عَلىَ أرَْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ »مشغولند. 

بر كناره هاى آن )آسمان( باشند، و عرش پروردگارت را در آن روز هشت 

عملى، او بنابراين، چهار فرشته  (52 /)الحاقه «]فرشته [بر فراز سرشان بردارند.

را به قدرت و آمرزشى كه از صفات فعل است ستايش مى كنند و چهار فرشته 

) شرح اصول  علمى، او را به علم و حكمتى كه از صفات ذات است، مى ستايند.

 (315، ص 3كافى، ترجمه محمد خواجوى، ج 

عرش نام علم و قدرت است، و عرش نام چيزی است  »مولای متقيان فرمود: 

هايش  در آن است، و حمل عرش را به انواع ديگری از آفريده که همه چيز
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نسبت داده، چون خلقش را به حمل عرشش به عبادت واداشته و آنان حاملان 

علم اويند، و خلقی گرد عرشش تسبيح گو و به مقتضای علم حق تعالی عمل 

ن نويسند، و مردم زمي هايش را می هايی هستند که کردار بنده می کنند و فرشته

اش واداشت و خدا چنانکه فرموده بر عرش  را به عبادت و طواف گرد خانه

استوار است، و عرش و حاملانش و هر که گرد آن است، خدا حامل و نگهبان 

، 5)الکافی، ج «ها و قائم بر هرکس و برتر از هر چيز است.  و نگهدار بر آن

 (530ص

به من بگو آيا خدای عزّوجلّ »جاثليق از اميرالمؤمنين )عليه السلام( پرسيد: 

خدای »؟ حضرت فرمود: «نمايد کند يا عرش او را حمل می عرش را حمل می

ها و ميان آنهاست  ها و زمين و آنچه در آن عزّوجلّ حامل عرش و آسمان

عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ يَحْمِلُ "ی اين آيه:  درباره»باشد... جاثليق گفت:  می

کند، تضاد  گويی؟ پس با آنچه شما گفتی، خدا عرش را حمل می چه می "ثَمانِيَةٌ 

وتعالی، عرش را از چهار  خداوند تبارک»؟ امام )عليه السلام( فرمود: «دارد

نور آفريد، نوری سرخ که سرخی از آن پيدا شده و نوری سبز که سبزی از آن 

و نوری زرد که زردی از آن گرفته شده و نوری سفيد که سفيدی از  سبز گشته

آن سفيد گشته است، و منظور علمی است که خداوند آن را بر حاملان حمل 

ی عظمت و نور او،  واسطه کرده است و آن نوری از عظمت خود است، پس به

با ی عظمت و نور اوست که جاهلان،  واسطه های مؤمنان سفيد گرديده و به دل

ی مخلوقات آسمان و  کنند و به عظمت و نور اوست که؛ همه او دشمنی می

دنبال وسيله، برای نزديکی به او،  های گوناگون به زمين، با اعمال مختلف و راه

   (52۱، ص5الکافی، ج )...«. گردند  می
 با خود آی و غرق بحر نور شو    برادر يك دم از خود دور شو  یا

 خوش كام نيست  یدر وجودم جز توا   من جز نام نيست  یبر من از هست
 

ا ذَهَبُوا يَنْهَضُونَ بِالْعَرْشِ » امام صادق )عليه السلام(فرمود: إنِه حَمَلةََ الْعَرْشِ لمَه

ِ فَنَهَضُوا بهِ ةَ إلِاه بِالِلّه ُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوه ندگان عرش کن حمل  -لَمْ يَسْتَقِلُّوهُ فَألَْهَمَهُمُ اللَّه

وقتی خواستند عرش را بلند کنند، نتوانستند آن را بالا ببرند؛ پس خداوند به 

ةَ إلِاه بِالِِلّ، نيرو و قوّتی جز از  آن ها الهام فرمود ]که بگويند[: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوه

  (35، ص5)المحاسن، ج «.خدا نيست؛ در نتيجه آن را بلند کردند  ناحيه

شويم  ما در برابر خدا مالک چيزى نيستيم و مالک چيزى نمی» به بيان ديگر: 

جز آنچه او به ما بخشيده است. پس چون خدا چيزى به ما ببخشد که خود 

سزاوارتر است، وظايفى نيز بر عهده ما گذاشته، و چون آن را از ما گرفت، 
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و پيامبر اكرم )  (303، حکمت ه)نهج البلاغ«. تکليف خود را از ما برداشته است

« لاحول ولاقوة الا بالِلّ»گفت:  یا بنده یوقت»اللَّ عليه و آله( فرمود:  یصل

همانا سرنوشت خود را به خدا واگذار كرده است بنابراين برخداوند است كه او 

، 2وسايل الشيعه، ج )«او را برآورده سازد( یرا كفايت نمايد )و همه نيازها

 (25۴ص
 دل خبرت هست كه مهمان تو كيست یو     جان خبرت هست كه جانان تو كيست یا
 كشدت ببين كه جويان تو كيست یاو م      یجويی م یتن كه بهر حيله ره یا

 وصلی الله علی محمد وآله

 


